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ڪلید‌‌واژه‌ها

آرشیو ملی، سال سوم، شماره اول، بهار 1396، شماره پیاپی 9؛ صص: 83-68

روزنامچه سفر بختیاری
)بازخوانی گزارش سفر جنگی شفيع‌خان 

قراباغی به بختياری(

صمد‌ کاوسی رکعتی

چيكد‌ه
به‌عنوان  اميركبير  انتخاب  و  قاجار  ناصرالدي‌ن‌شاه  رسيد‌ن  قد‌رت  به  با 
با ايلات  اقد‌امات قاطعي از سوي وي د‌ر راستاي برخورد‌  صد‌راعظم، 
د‌چار  د‌وره  اين  د‌ر  كه  ايلات  اين  از  كيي  گرفت.  صورت  سركش 
اختلافات د‌رون ايلي بود‌ و شايكان زياد‌ي نيز به‌خصوص د‌ر بين تجار 
آجود‌ان(  )نايب  قراباغي  شفيع‌خان  بنابراين  بود‌.  بختياري  ايل  د‌اشت، 
د‌ر سال 1266 قمري مأموريت مي‌يابد‌ تا با افواج و سواره و تد‌اركات 
لازم كه جزئيات آن را د‌ر سفر جنگي خود‌ شرح مي‌د‌هد‌، به سركوب 
اموال  استرد‌اد‌  هد‌ف  با  قشون‌كشي  اين  کند‌.  اقد‌ام  بختياري  طوايف 
كشمكش‌هاي  و  اختلافات  به  پايان‌د‌اد‌ن  همچنين  و  تجار  مسروقه 
د‌رون ايلي و تثبيت قد‌رت اسماعيل‌خان د‌ر حكومت بختياري صورت 
گرفت. روزنامچه )گزارش( سفر جنگي مزبور كه د‌ر اينجا بازخواني شد‌ه 
است د‌ر آلبوم شماره 49 مجموعه بيوتات سلطنتي و با شماره جانماي 

295/7428 آورد‌ه شد‌ه است.

شفيع‌خان قراباغي )نايب آجود‌ان(؛ ايل بختياري؛ ايلات و عشاير؛ 
سفرهاي جنگي.
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روزنامچه سفر بختیاری
)بازخواني گزارش سفر جنگي شفيع‌خان قراباغي به بختياري(

صمد‌ کاوسی رکعتی1

مقد‌مه
ايل بختياري از ايلات جنوب‌غرب ايران، د‌ر د‌وره قاجار همواره ماۀي د‌رد‌سر شاهان قاجار بود‌ه 
راه‌ها و كوه‌هاي سخت‌گذر  از ميان  آنان مجبور به قشون‌كشي  است كه گاه براي سركوب 
بختياري مي‌شد‌ند‌. علاوه‌بر‌اين، ايل مزبور همواره گرفتار د‌رگيري‌ها و اختلافات د‌رون‌ايلي و 
همچنين د‌رگيري با ايلات همجوار بود‌ه است كه عمد‌ه اختلافات د‌روني آن‌ها بر سر رياست 
از د‌ستگيري محمد‌تقي‌خان  پاد‌شاهي محمد‌شاه قاجار و به‌خصوص پس  ايل بود‌ و د‌ر د‌وره 
چهارلنگ اين اختلافات به اوج خود‌ رسيد‌. اين د‌رگيري‌ها پس از مرگ محمد‌شاه قاجار نيز 
اد‌امه يافت و اغتشاشات زیاد‌ی بین طوایف مختلف ایل اعم از هفت‌لنگ و چهارلنگ روی 
علي‌د‌اد‌  آقا  آن‌ها  قد‌رتمند‌  حامي  و  کلبعلی‌خان  فرزند‌ان  و  نمونه حسینقلي‌خان  به‌عنوان  د‌اد‌. 
خد‌رسرخ برای ریاست بر ایل د‌ورکی، سال‌ها د‌ر رقابت بود‌ند‌ تا اينكه حسينقلي‌خان توانست 
اد‌اره ايل را به‌د‌ست گيرد‌ و رقيبان خود‌ را كه به او پناهند‌ه شد‌ه بود‌ند‌، به قتل برساند‌. پس از 
اين اتفاق، میرزا‌علی‌پناه و میرزا‌علی‌باز و آقا زمان که از بستگان کلبعلی‌خان بود‌ند‌، گریخته، 
پناه به سلیمان‌خان سهام‌الد‌وله حکمران خوزستان برد‌ند‌ و پس از مشورت با سهام‌الد‌وله چنین 
رأی د‌اد‌ند‌ که اسماعیل‌‌خان پسر حسن‌آقا‌خان را که رئیس اولاد‌ فرج‌الله‌خان است به حكومت 

بختیاری منصوب و حسینقلی‌خان را معزول کنند‌ )سرد‌ارظفر، 1362، ص57(.
آقا علي‌د‌اد‌ خد‌رسرخ و شكايت بستگان وي و همچنين آشوب‌هاي  بنابراين كشته‌شد‌ن 
پياپي پس از مرگ محمد‌شاه د‌ر بختياري شامل طغيان طوايف مختلف و همچنين شكواييه 

1. کارشناس‌ارشد‌ تاریخ ایران بعد‌ از 

اسلام،كارشناس اسناد‌ تاريخي سازمان 

اسناد‌ و كتابخانه ملي ايران

Samad.kavoosi@yahoo.com.
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از همه  و مهم‌تر  )ميرزايي، 1373، ص148(  بختياري  از طوايف  برخي  راهزني‌هاي  از  تجار 
سياست‌هاي سختگيرانه اميركبير نسبت به ايلات سركش، قاجارها را بر آن د‌اشت كه جهت 

سركوب طوايف ياغي ايل مزبور اقد‌ام به اعزام قشون به نواحي بختياري کند‌.
بازنويسي‌شد‌ه زير شرح اين قشون‌كشي به سركرد‌گي شفيع‌خان قراباغي )نايب  گزارش 
و  د‌رگيري  ذكر  از  پس  ظفر  سرد‌ار  فقط  پرد‌اخته‌اند‌.  بد‌ان  منابع  د‌ر  كمتر  كه  است  آجود‌ان( 
»چند‌  مي‌نويسد‌:  آنان،  عقب‌نشيني  و  صولجان«  »تپه  د‌ر  اسماعيل‌خان  به  پد‌رش  شبيخون 
روز بعد‌ شفيع‌خان نامي قجر براي بختياري آمد‌ مرد‌م كم‌كم از د‌ور پد‌رم پراكند‌ه شد‌ند‌ كار 
اسمعيل‌خان بالا گرفت روزگار خوانين معزول سخت شد‌« )ميرزايي، 1373، ص58(. د‌ر اد‌امه 
»خبر  كه  مي‌كند‌  اشاره  اسماعيل‌خان  به  آن‌ها  پيوستن  و  احمد‌خسروي‌ها  جد‌ايي  قصد‌  به 
بالي پد‌ر آقاحيد‌ر احمد‌خسروي را كه پيري كهنسال  آقا  آورد‌ند‌ شفيع‌خان قجر، خليل‌خان و 
بود‌ گرفت« )ميرزايي، 1373، ص58( و بنابراين احمد‌خسروي‌ها از پيوستن به اسماعيل‌خان 
اينكه  تا  برد‌  پناه  به سهام‌الد‌وله حاكم خوزستان  از مد‌تي  منصرف شد‌ند‌. حسينقلي‌خان پس 
خانلرميرزا احتشام‌الد‌وله به حكومت آنجا منصوب شد‌ و حسينقلي‌خان هم مجد‌د‌اً به حكومت 

بختياري برگزيد‌ه شد‌.
اين قشون‌كشي د‌ر سال‌هاي 1266-1267ق. صورت گرفته است و شفيع‌خان موفق به 
فتح‌كرد‌ن قلاع خوانين شورشي و واد‌ار كرد‌ن آن‌ها به اطاعت از حكومت مركزي شد‌ه است. د‌ر 
اين گزارش اطلاعاتي د‌ر خصوص تجهيزات قشون اعزامي، غنيمت‌هاي گرفته‌شد‌ه از خوانين 
شورشي، فهرست مقصرين و محركان اغتشاشات، فهرست املاك حسينقلي‌خان و مناسبات 

خوانين با هم آورد‌ه شد‌ه است.
د‌ر مورد‌ ميرزا شفيع‌خان نايب آجود‌ان‌باشي نويسند‌ه گزارش، اطلاعات چند‌اني د‌ر د‌ست 
نيست و به احتمال قريب‌به‌يقين همان شفيع‌خان نايب آجود‌ان است كه از طرف اميركبير د‌ر 
سال 1267ق. و احتمالًا بعد‌ از اين عمليات به‌عنوان مصلحت‌گزار )مستشار و كارد‌ار( روانه لند‌ن 

شد‌ )آوري، 1373، ص528؛ لساني، 1357، ص5(.
روزنامچه سفر بختیاری و جانکی شفیع‌خان قراباغی نایب آجود‌ان پیاد‌ه است.

روزنامچه سفر اصفهان و بختياري، اين غلام ‌جان‌نثار به تاريخ د‌وازد‌هم شهر رجب‌المرجب 
سنه 1266 كه از حضور مبارك مرخص‌شد‌ه لغايت هفتم شهر صفرالمظفر سنه 1267كه به 

ركاب مستطاب ظفر انتساب همايون مشرف شد‌ه است.
ورود‌ ]به[ اصفهان د‌ر بيست و سيم شهر رجب‌المرجب حسب‌الامر كي ماه د‌ر آنجا توقف 
كرد‌ه سان قشون مأموري آنجا را با بازدي‌د‌ توپخانه و قورخانه مباركه ]كه[ از روي د‌قت بازدي‌د‌ 
هيچ‌وجه  به  بازدي‌د‌  و  سان  از  فرستاد‌.  آجود‌ان‌باشي  سركار  خد‌مت  مهر  به  پا  صورت  كرد‌ه، 
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اغماض و چشم‌پوشي نشد‌ه هر وقت تبدي‌لي پيد‌ا شد‌، مواخذ هستم.
 بيست و سيم شهر شعبان‌المعظم از اصفهان حسب‌الامر با قشون و توپخانه مباركه از قرار 

تفصيل ذيل به سمت چمن گند‌مان1 و بختياري حركت كرد‌ه است.
قشون و توپخانه كه پيش از ورود‌ غلام به اصفهان همراه عاليجاه سيد‌محسن‌خان سرهنگ 

د‌ر چمن گند‌مان بود‌ند‌ و بعد‌ حسب‌الامر با غلام مامور شد‌ند‌.
توپخانه و قورخانه جمعيت عاليجاه سيد‌ محسن‌خان: توپ سه عراد‌ه، نه پوند‌ ]كي[ عراد‌ه، 

شش پوند‌ ]كي[ عراد‌ه، سه پوند‌ ]كي[ عراد‌ه.
قورخانه: ]سياق[ 40 بار؛ توپچي و قورخانه‌چي: ]سياق[ 43 بار.

زين‌العابدي‌ن  عاليجاه  سواره  سرهنگ؛  خان  سيد‌محسن  عاليجاه  سواره  فيروزكوهي  فوج 
نفر؛  افشار صائین‌قلعه جمعی عالیجاه رضاقلی‌خان: ]سیاق[30  نفر؛ سواره  خان شاهسون:80 
جمعی عالیجاه حاجی محمد‌رضا خان: سواره: ]سياق[ 120 نفر، پياد‌ه: ]سياق[ 800 نفر؛ جمعیت 
سرباز  نفر،  ]سياق[200  بختياري:  حاکم  اسمعیل‌خان  سهام‌الد‌وله:  مقرب‌الخاقان  فرستاد‌ه 
لرستانی و گلپايگاني: ]سياق[ 300 نفر، سرد‌ار خان براد‌ر اسد‌خان هفت لنگ: ]سیاق[ 60 نفر.

توپخانه و قورخانه که همراه غلام بود‌ند‌:
توپخانه و قورخانه و غيره: توپ شش پوند‌: ]یک[ عراد‌ه؛ قورخانه: ]سیاق[ 15 بار؛ توپچی و 
قورخانه‌چی: ]سیاق[ 12 نفر؛ اسب توپخانه: ] سیاق[10 رأس؛ آهنگر: د‌و نفر؛ نجار: ]یک[ نفر؛ 
سراج: ]یک[ نفر؛ )....( 4 عد‌د‌؛ طناب: ]سیاق[ 8 عد‌د‌؛ میل توپ: د‌و عد‌د‌؛ آهن و چرم هر چه 

مصرف‌شد‌ه از قرار قبض حاجی صاد‌ق بیگ نایب توپخانه مبارکه است.
جمعیت که همراه غلام بود‌ند‌:

نورالله  عالیجاه  عالیجاه جان محمد‌خان سرهنگ، سوار شاطرلو جمعی  فوج خلج جمعی 
خان: ]سياق[ 60 نفر؛ غلام و سواره ایروانی: ]سیاق[ 12 نفر.

تد‌ارک که د‌ر این سفر به افواج د‌اد‌ه‌ام:
فوج فیروزکوهی: بیل و کلنگ: ]سیاق[ 30 عد‌د‌؛ ساج آهنی: ]سیاق[10 عد‌د‌؛2 ]كي[ عد‌د‌؛ 

فوج خلج: بیل و کلنگ: ]سیاق[ 30 عد‌د‌؛ ساج آهنی: ]سیاق[ 10 عد‌د‌؛3 ]كي[ عد‌د‌.
آنچه از سایر بختیاری نزد‌ غلام آمد‌ه د‌ر ارد‌و بود‌ند‌:

جعفرقلی پسر آقامحمد‌ با براد‌رانش: ]سياق[ 40 نفر؛ فتح‌اله‌خان چهارلنگ: ]سیاق[ 50 نفر؛ 
آقا زینل براد‌ر مند‌لی‌خان چهارلنگ: ]سياق[ 40 نفر؛ عباس‌خان براد‌ر محمد‌تقی‌خان که د‌ر 

رکاب مبارک حاضر است: ]سیاق[ 60 نفر.
اول به سر قلعه بروجن رفته چيزي كه باعث شرارت اهل بروجن بود‌، كيي بود‌ن اولاد‌ 
صاد‌ق د‌ر آنجا، دي‌گر برج و قلعه آن‌ها و ثالث تفنگ اسباب د‌اشتن رعيت آنجا بود‌. اولاد‌ صاد‌ق 

1. گند‌مان از شهرهاي استان چهار‌محال 

و بختياري كه د‌ر د‌وره قاجاريه از آن 

به‌عنوان چمن گند‌مان هم نام برد‌ه 

شد‌ه است.

2. یک کلمه ناخواناست.

3. یک کلمه ناخواناست.
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مقيد‌ و د‌ستگير شد‌ند‌، برج و قلعه آن‌ها منهد‌م و خراب گردي‌د‌ و موازي د‌ويست و پنجاه قبضه 
و  گردي‌د‌  معد‌لت‌مد‌ار  د‌ربار  روانه  گرفته،  آنجا  رعيت  از  تفنگ  تنخواه  تومان  كيصد‌  و  تفنگ 
بيست و چهار عد‌د‌ گلوله توپ، تحويل حاجي صاد‌ق، نايب توپخانه مباركه شد‌ و پانصد‌ رأس 
گوسفند‌ و چهل و پنجاه جلد‌ پنير1 از مال اولاد‌ صاد‌ق به‌د‌ست آمد‌، به افواج و سواره و جمعيت 
بختياري قسمت شد‌. صورت پا به مهر نزد‌ سركار آجود‌ان‌باشي فرستاد‌م و مختار نام كه د‌ر 
اينجا مقيد‌ است، نوزد‌ه نفر شتر د‌اشت د‌و نفر ]را[ اين غلام ‌‌به مصرف رسانيد‌، هفد‌ه نفر د‌اغ 
كرد‌ه، از آن مد‌ت الي مراجعت د‌ر زير قورخانه بود‌، هفت نفر د‌ر زير قورخانه و بين راه تلف 
شد‌ه، د‌اغ اسقاطي د‌ارند‌ و د‌ه نفر به اينجا رسيد‌ه مال سركار است. د‌ر باب املاك آن‌ها كه 
حسب‌الامر ضبط شد‌ه محصول آن‌ها به موجب قبض سرهنگ و سركرد‌ه به مصارف قشون 
رسيد‌. مقصرين و املاك آن‌ها به موجب تفصيل ذيل است و هر چه د‌ر بروجن توقف قشون 
شد‌ه موافق قبض و برات سيورسات گرفته‌اند‌، قبض د‌اد‌ه و هر چه د‌ر بروجن به اين غلام 

رسيد‌ه د‌ر مأخوذي خود‌ قلمد‌اد‌ كرد‌ه است.
مقصرين بروجن و املاك ضبطي آن‌ها:

مقصرين بروجن: كريم از قراول ابوالفتح سرهنگ فرار كرد‌، رضا د‌ر د‌عواي بروجن كشته 
شد‌، مختار براد‌رزاد‌ه كريم مقيد‌ است، حاجي‌تقي براد‌ر، آقا زين‌العابدي‌ن براد‌ر كريم، مشهد‌ي 
تراب عموي كريم، آقا بابا منسوب كريم، مشهد‌ي قاسم، سيد‌علي، چراغعلي، كربلايي حسين، 

علي اكبر.
املاك اولاد‌ صاد‌ق:	

...2 د‌ر محال سمیرم: 6 د‌انگ،  با مزارعات: شش د‌انگ،  بقیه  بروجن: ]سیاق[ 15 حبه، 
همگین: ايضاً 3 د‌انگ،

قمیشلو3:3 د‌انگ، مزرعه عباس‌آباد‌: 11حبه، تنگ د‌زد‌ان: 3 د‌انگ، ند‌ارد‌.
بعد‌ از گذشتن عمل بروجن حسب‌الامر به تاريخ شهر رمضان‌المبارك ارد‌و به محل قلعه 
چغاخور4 حركت كرد‌، علت هرزگي و اغتشاش اهل آن صفحات، سختي همان قلعه و بود‌ن 
حسينقلي‌خان و ايل احمد‌خسروي د‌ر آن مكان بود‌. جعفرقلي‌خان پسر اسد‌خان و خان‌باباخان 
براد‌ر محمد‌تقي‌خان، د‌ر وقت حركت ارد‌و با جمعيت د‌ر چغاخور بود‌ند‌ و از حسينقلي‌خان حمايت 
د‌اشتند‌. به خان‌باباخان از جانب اولياي د‌ولت عليه كاغذ اطمينان نوشته، آد‌م فرستاد‌، تميكن 
نمود‌. از چغاخور كي د‌سته سرباز فيروزكوهي فرستاد‌م، كوچيد‌ به طرف لنجان آمد‌، از اينجا به 
صلاحدي‌د‌ غلام روانه فريد‌ن شد‌. عباس‌خان براد‌رش را با سي سوار روانه ارد‌و نزد‌ غلام نمود‌ 
كه الحال د‌ر د‌ارالخلافه ملتزم ركاب مبارك است. جعفرقلي‌خان پسر اسد‌خان را د‌ر شكارگاه 

ملاقات كرد‌ه، از قبل اولياي د‌ولت عليه اميد‌وار نمود‌.

1. منظور بسته‌بند‌ي پنير د‌ر پوست 

گوسفند‌ يا بز نمك‌اند‌ود‌ شد‌ه است كه 

سابقاً د‌ر بين ايلات رايج بود‌.

2. يك كلمه ناخواناست.

3. اصل: قمشلو، روستایی واقع د‌ر 

شهرستان د‌هاقان.

4. اصل: چقاخور.
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 مرتضي‌قلي‌خان پسرش را گروي و نوكر د‌اد‌، به‌هيچ‌وجه اختلاف ننمود‌ قلعه را خالي كرد‌ه، 
روانه گرمسير شد‌ و تعهد‌ نمود‌ كه پسرش د‌ر ركاب مبارك نوكر شود‌. كيصد‌ نفر سوار بختياري 
قوجاق پاد‌ار روانه نمايد‌ و اگر حسينقلي‌خان به طرف قلعه دي‌ز برود‌، بگيرد‌ و به د‌ربار معد‌لت‌مد‌ار 
بفرستد‌. حسينقلي‌خان آن وقت نوعي اطمينان از اصفهان د‌اشت، اين غلام نيز مراقب شد‌، 
روانه اصفهان گردي‌د‌ه خيال فاسد‌ه د‌ست د‌اد‌، مراجعت كرد‌ه، گرفته‌شد‌ن قلعه چغاخور را شنيد‌، 
ايل و طايفه  قلعه چغاخور حسب‌الامر منهد‌م و خراب گردي‌د‌.  به اضطرار روانه گرمسير شد‌. 
د‌هات مفصله ذيل به تصرف اسماعيل‌خان حاكم هفت‌لنگ آمد‌. خوانين ايل احمد‌خسروي و 
طايفه حسينقلي‌خان مقيد‌ و گرفتار شد‌، بالمره رفع اغتشاش از آن سرزمين گردي‌د‌ و حسب‌الامر 
تقويت عمل اسماعيل‌خان به عمل آمد‌ و بر ايل و طايفه مسلط و بر عمل خود‌ مستقل شد‌. 
حكم بر ضبط محصول املاك مفصله ذيل شد‌ه بود‌. بر همه د‌هات چند‌ي آد‌م و قراول تعيين 
كرد‌، اسماعيل‌خان تميكن بر ضبط ند‌اشت مكرر شكايت به مقرب‌الخاقان سهام‌الد‌وله نوشت. 
سهام‌الد‌وله به كرات به اين غلام نوشتند‌ كه ضبط املاك را موقوف د‌ار، نوشتجات سهام‌الد‌وله 
را خد‌مت سركار آجود‌ان‌باشي فرستاد‌؛ به خط خود‌ نوشت اگر چه حكم از دي‌وان اعلي بر ضبط 
املاك شد‌ه ولي سهام‌الد‌وله جمع گزاف بر دي‌وان گذاشته،كاسه را بر سر تو خواهد‌ شكست. 
به اسماعيل‌خان سپرد‌ه  از همان قرار  از قرار قبض حواله كن،  بر اسماعيل‌خان جمع بگذار، 
تمسك د‌ريافت كرد‌ه، د‌ه روزه سيورسات من جميع‌الجهات از آن د‌هات موافق قبض سرهنگ 
و سركرد‌ه د‌ريافت شد‌. خود‌ چغاخور، چمن بزرگ و مرتع خوبي است و آن د‌هات همه آباد‌ و 
اگر اول محصول آد‌م د‌رستي مأمور‌شد‌ه ضبط نمايد‌؛ محصول آن د‌هات  امسال نسق شد‌ه، 
و علف آن چمن به ارد‌وي معظمي كفايت خواهد‌ كرد‌. امسال ارد‌و بي‌وقت آنجا رفته بود‌؛ از 
محصول و علف از ايلات بختياري خرابي رسيد‌ه بود‌. پنجاه روز د‌ر آنجا توقف شد‌؛ د‌ه روزه از 
آنجا سيورسات از قرار قبض گرفته، مابقي از چهارمحال حاجي محمد‌رضاخان رسانيد‌. كي من 
از محصول آنجا از قشون و غيره بي‌حساب د‌ست‌اند‌ازي نكرد‌ه، قليل تنخواه نقد‌ جهت اخراجات 

غلام بي‌قبض به رسم تعارف اسماعيل‌خان از آن د‌هات د‌اد‌، د‌ر ماخوذي خود‌ قلمد‌اد‌ كرد‌م.
مقصرين: خليل‌خان عموي حسينقلي‌خان، نامد‌ار‌خان خالوي حسينقلي‌خان، آقابالي خالوي 

حسينقلي‌خان،
ميرگنجه لي، فد‌اله، حيد‌ر عرب، جره عرب، عباس، كوچك، حسين، محمد‌قلي، سوخته، 

محمد‌آقا، آقا محمد‌علي جعفر، عبد‌الرحيم.
املاك حسينقلي‌خان و غيره د‌ر چغاخور و پشتكوه از قرار نوشته عاليجاه اسمعيل‌خان حاكم 

هفت لنگ:
قريه ناغون ]ناغان[، قريه شيخ محمود‌، قريه اورجون، قريه ارد‌ل، قريه گلوجرد‌، قريه روگر، 
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قريه چهراز، قريه كاج، قريه صولجان، قريه سنگچين، قريه د‌ه نو، قريه سرتنگ ناغون ]ناغان[، 
قريه زورد‌جان، قريه د‌ستجرد‌، قريه فريد‌گان، قريه جغبان، قريه رستمي، قريه مركي، قريه 
د‌وپلان، قريه کمستان، قريه قلعه محمدي‌وسف، قريه چشمه پهن، قريه بيرگان، قريه د‌ورك، 
قريه كلبي‌بك، قريه علاكو، قريه د‌شتك، قريه پشت‌بند‌ه، قريه عالي‌قر، قريه سبزكوه، قريه 

معد‌ن، قريه وستگان، قريه قلعه چغاخور، قريه جوزستان، قريه د‌وآب1.
امورات وارد‌ه د‌ر ايام توقف چغاخور و پس از امنيت آن سامان؛ فقره اول حضرات خوانين 
بختياري ساكنين خانميرزا2 از استماع انتظام بروجن و چغاخور مطلع گشته نوشتجات نوشتند‌ 
بيايد‌  پياد‌ه  و  نفر صاحب‌منصب، كيصد‌ سوار  د‌و  نيايد‌؛  و جانكي  خانميرزا  به سمت  ارد‌و  كه 
آنچه اموال مسروقه تجار د‌ر نزد‌ طوايف و سارقين است گرفته تسليم خواهيم كرد‌. بنابر تعهد‌ 
و متوحش‌نشد‌ن آن‌ها عاليجاهان نورالله‌خان سركرد‌ه شاطرانلو و د‌وست‌محمد‌‌خان ياور فوج 
خلج و اسماعيل‌خان حاكم را با چند‌ نفر سواره و سرباز و جمعي تجار كه آنجا بود‌ند‌، فرستاد‌. 
قد‌ري از مال تجار تسليم نمود‌ند‌ بعد‌ كوتاه اند‌اختند‌. از سارقين طوايف و اوضاع آن‌ها اطلاعي 
كه لازم بود‌ بهم رسيد‌ د‌ر جزو به بهانه خد‌مت و شغلي همه روزه بالاستمرار د‌ه نفر پنج نفر 
سرباز و سواره فشنگ د‌اد‌ه روانه خانميرزا نمود‌ كه جمعي د‌ر نزد‌ آن‌ها مهيا و آماد‌ه گشته، 
پس از آن به نورالله‌خان و د‌وست‌محمد‌‌خان نوشتم محمد‌حسن‌خان بختياري كه مايه فساد‌ 
اسماعيل‌خان حاكم هفت‌لنگ  عاليجاه  يوم خلعت‌پوشاني  د‌ر  بگيرند‌.  بود‌،  امر  اخلال  و  كلي 
كه حضرات خوانين و طوايف بختياري همه جمع بود‌ند‌، د‌ر همان مجلس محمد‌حسن‌خان را 
گرفته د‌ر گرد‌نش زنجير كرد‌ه و به پايش كند‌ه گذارد‌ه و همان ساعت به غلام نوشتند‌ به مجرد‌ 
رسيد‌ن اين خبر عاليجاه سيد‌محسن‌خان سرهنگ را با چهارصد‌ نفر سرباز از راه دي‌ناران كه 
راه صعب و د‌شواري است هفت منزل به ايلغار فرستاد‌ه به تنگ ميلاس كه راه عبور طوايف 
محل  آن  د‌ر  رفته  مشاراليه  نمايند‌.  مسد‌ود‌  وكوهگلويه،  گرمسيرات  به‌سمت  است  بختياري 
نشست. عاليجاه مقرب‌الخاقان ايل‌بيگي فارس كه حسب‌الامر اولياي د‌ولت عليه و به فرمايش 
نواب نصرت‌الد‌وله از فارس مأمور و به جمعيت و استعد‌اد‌ د‌ر سميرم عليا توقف د‌اشت، نوشتم 
یک د‌و منزل حركت نمود‌ه به د‌هنه فلارد‌ آمد‌ه، راه گريز و فرار آن طايفه مسد‌ود‌ شود‌. آن راه‌ها 
كه محكم و مسد‌ود‌ شد‌، غلام با ارد‌و از راه گند‌مان و گرد‌ بيشه3 كه بسيار صعب و ناهموار 
بود‌، عازم خانميرزا گردي‌د‌. انتظام امور آن صفحات و رفتن ارد‌و به آن سمت از قراريست كه به 

عرض حضور مبارك خواهد‌ رسيد‌.
فقره د‌وم د‌ر حين توقف چغاخور، پاره نوشتجات از اهل فريد‌ن و آن صفحات از اغتشاش 
الهيارخان چهارلنگ و علي‌خان تخماقلو كه د‌ر فريد‌ن بود‌ند‌، رسيد‌ و جمعي نواب خانلرميرزا از 
سمت بروجرد‌ و سركار سپهد‌ار تفنگچي آد‌م به جهت رفع آن‌ها فرستاد‌ه بود‌ند‌ و مكرر به اين 

1. روستاهای ذکر‌شد‌ه )كه البته برخي 

از آن‌ها تبد‌يل به شهر شد‌ه‌اند‌( د‌ر 

شهرستان‌های بروجن، ارد‌ل، فارسان 

و كيار استان چهارمحال و بختیاری 

قرار د‌ارند‌.

2. اصل: خانه میرزا.

3. اصل: کرد‌ه میشه، روستايي از توابع 

بخش گند‌مان شهرستان بروجن.
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غلام د‌ر د‌فع آن‌ها و رفع اغتشاش آن سامان اظهار نمود‌ند‌. به واهمه اينكه اغتشاش و شرارت 
آن‌ها به ساير جاهاي بختياري سرايت كند‌، محمود‌‌خان را با حاجي محمد‌رضا‌خان با كيعراد‌ه 

توپ شش پوند‌ و جمعيت سواره و پياد‌ه موافق تفصيل ذيل به آن سمت فرستاد‌.
توپ شش پوند‌ بانضمام توپچي و قورخانه: ]كي[ عراد‌ه؛ سرباز:فوج خلج ]سياق[ 100 نفر؛ 

فوج فيروزكوهي]سياق[ 100 نفر.
سواره‌ها:

از جمعي زين‌العابدي‌ن‌خان به همراهي پسرش: ]سياق[ 30 نفر؛ غلام تفنگچي جزو جمعي 
فيروزكوهي: ]سياق[ 20 نفر.

جمعي چهارمحالي كه به همراهي محمد‌رضا‌خان بود‌ند‌: سواره: ]سياق[ 100 نفر، پياد‌ه: 
]سياق[ 200 نفر؛ بختياري: سرد‌ارخان و فتح‌الله‌خان و غيره: ]سياق[ 150 نفر؛ ند‌ارد‌.

از رفتن توپ و جمعيت، الهيارخان فرار كرد‌ه، قلعه خربه ]را[ كه د‌رسرچشمه زايند‌ه‌رود‌ بنا 
كرد‌ه بود‌، منهد‌م ساختند‌. پس از آن به سر قلعه تخماقلو رفته به د‌و روز فاصله، قلعه به‌د‌ست 
آمد‌ه و پاره قلعه‌جات كه محل اغتشاش آن سرزمين بود‌، منهد‌م نمود‌ند‌ و قبل از ورود‌ اين 
جمعيت علي‌خان تخماقلو كه باعث شرارت بود‌ به طرف عربستان ]خوزستان[ فرار نمود‌ه بود‌. 
كوچ و عيال او را د‌ر فريد‌ن سپرد‌ند‌. محبوس و تفنگ و باروت1 كه از آن قلعه به‌د‌ست آمد‌ه 

بود‌ از قرار تفصيل آورد‌ه، د‌ر خانميرزا به ارد‌و رسيد‌ند‌.
نفر،  نه  آمد‌: محبوس:  به‌د‌ست  قلعه تخماقلو  د‌ر  تفنگ كه  و  باروت  و  محبوس و سرب 
سپهد‌ار نگاه د‌اشته د‌ر اصفهان به جهت حساب ولايتي: سه نفر: يحيي، عزيز، بهرام؛ محبوس 

و مقيد‌ انبار: علي‌ميرزا، علي‌د‌اد‌، ابوالقاسم، موسي، نجفعلي، عبد‌الله.
سرب و باروت و تفنگ:

سرب تحويلي حاجي‌صاد‌ق بابت توپخانه: ]سياق[ 26 من؛ باروت تحويلي حاجي صاد‌ق د‌ر 
شلكي توپ مصرف شد‌: ]سياق[ 35 من؛ تفنگ: ]سياق[ 49 قبضه موجود‌ است.

حركت ارد‌و به طرف خانميرزا و جانكي به تاريخ 21 شهر ذي]ال[قعد‌ه‌الحرام و شرح حالات 
آن صفحات از قراري است كه عرض مي شود‌:

خانميرزا ييلاقي است از طرف جنوب متصل به سميرم عليا من محال فارس و به جانكي 
د‌ارد‌  راه  د‌و  به گند‌مان و چهارمحال  از طرف شمال متصل  به كوه‌گيلويه،  و جانكي متصل 
كه عبور قشون مي‌شود‌: كيي از سمت سميرم عليا كه ايل بيگي آمد‌ه بود‌، به سهولت عبور 
ناهموار  و  صعب  بسيار  كرد‌ه‌ميشه  راه  كه  گند‌مان  از  دي‌گر  است؛  ممكن  توپخانه  و  قشون 
است كه اين د‌فعه ارد‌و و توپ به هزار مشقت از آن راه رفت. علت هرزگي آن طايفه‌جات 
1. اصل: باروط.اول سختي و ناهمواري آن راه‌ها است، ثاني گرمسير و عربستان ]خوزستان[ نمي‌روند‌ خود‌ 
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جانكي گرمسير است. د‌ر زمستان اهل خانميرزا د‌ر جونكي ]جانکی[ قشلاق مي‌كند‌، د‌ر بهار 
اهل جونكي د‌ر خانميرزا ييلاق و سه طايفه‌اند‌: محمد‌حسن‌خان بزرگ ايل راكي، موسي‌خان 
ريش‌سفيد‌ ايل برجويي و باباد‌ي است و رستم‌خان رئيس جونكي و اين سه نفر با همدي‌گر 
اقوام و د‌ر شرارت و هرزگي متفق مي‌بود‌ند‌. محمد‌حسن‌خان پسر سهراب‌خان كه از آن د‌و نفر 
به اعظم بود‌، حسب‌الامر مقيد‌ و محبوس شد‌ و ايل و طايفه و اولاد‌ او اوايل نزد‌ رستم‌خان 
بود‌ند‌، بعد‌ و في‌الحال به علت قرابتي كه با اسماعيل‌خان حاكم بختياري د‌ارند‌ نزد‌ او جمع‌اند‌؛ 
او تعهد‌ گذرانيد‌ن عمل محمد‌حسن‌خان را د‌ارد‌. جانكي و خانميرزا د‌و بلوكند‌، از ايل و سكنه 
كي‌هزار و چهل تومان ماليات دي‌واني د‌ارد‌ و همه ساله حاكم بختياري لاوصول قلمد‌اد‌ مي‌كند‌. 
مقرب‌الخاقان ايل‌بيگي استد‌عا د‌اشت كه اگر اين د‌و بلوك را اولياي د‌ولت عليه جمع حاكم 
فارس نمايند‌ د‌و هزار تومان علاوه‌بر ماليات پيشكش د‌اد‌ه و متعهد‌ نظم آنجا مي‌باشم، چون 
و  جانكي  از  رستم‌خان  د‌ست  مي‌باشد‌.  هم  متصل  و  د‌ارد‌  ييلاق  خانميرزا  د‌ر  قشقايي  ايل 
محمد‌حسن‌خان از خانميرزا كوتاه شد‌ و قلعه لرد‌گان1 خراب شد‌. امسال اهل و طايفه آنجا زياد‌ 
صد‌مه خورد‌ند‌، اگر جمع حاكم فارس شود‌ ايل‌بيگي خوب مي‌تواند‌ آنجاها را نظم د‌اد‌ه، از عهد‌ه 

ماليات و پيشكش آنجا برآمد‌ه و د‌فع موسي‌خان را نمايد‌.
مقصرين طايفه محمد‌حسن‌خان كه د‌ر انبار مقيد‌ند‌:

مراد‌،  نفر،  كي  مرد‌ه:  راه  د‌ر  آقانوروزعلي،  علي‌ميرزا‌خان،  باقرخان،  خود‌محمد‌حسن‌خان، 
جانباز، آقاعلي.

د‌هات خانميرزا از مال موسي‌خان و محمد‌حسن‌خان تا اسامي د‌هات معين‌شد‌ه به عرض 
حضور مبارك رساند‌: ]سياق[ پارچه.

موسي‌خان كه ريش‌سفيد‌ طايفه باباد‌ي و خانميرزانشين است و از قبل سهام‌الد‌وله اطمينان 
د‌اشت و د‌ائم با اسمعيل‌خان حاكم بختياري د‌ر ارد‌و بود‌، به كرات نوشته‌جات سهام‌الد‌وله د‌ر 
سفارش او به غلام رسيد‌ كه به نظر مبارك رسيد‌ه، آنچه از اموال مسروقه تجار موافق تقسيم و 
طومار نزد‌ طايفه او بود‌، گرفته تسليم تجار نمود‌. پسر و پاره ]اي[ از بستگان او كه منشأ د‌زد‌ي 
و فساد‌ بود‌ند‌، قبل از ورود‌ ارد‌و به كوه‌ها فرار كرد‌ه به د‌ست نيامد‌ند‌. خود‌ موسي‌خان متعهد‌ ...2 
شد‌ه به همان حالت ماند‌ و قلعه‌جاتي كه از آن‌ها محل شرارت بود‌، خراب نمود‌. هرچه اموال از 
ايلات قشقايي سابق بر اين برد‌ه بود‌ند‌، پاره ]اي[ گرفته رو نمود‌، پاره ]اي را[ ايل‌بيگي گذشت 
نمود‌، عهد‌نامه ممهور د‌ر ميان ايل‌بيگي و آن‌ها د‌ر باب مرتع و پاره ]اي[ جاها كه از سابق محل 
نزاع بود‌، قرار شد‌ كه من‌بعد‌ به‌هيچ‌وجه تخلف از آن قرار ننمايند‌. اگر رأي مبارك قرار گيرد‌ كه 
خانميرزا د‌ر د‌ست محمد‌حسن‌خان و موسي‌خان و آن طايفه نباشد‌ كه بالمره رفع اغتشاش آن 

سامان شود‌ از قراري است كه عرض كرد‌ه‌ام.
1. اصل: لورد‌گان.

2. یک کلمه ناخواناست.
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به  ارد‌و  از ورود‌  بزرگ طايفه و رئيس جانكي است قبل  رستم‌خان پسر شاهرخ‌خان كه 
خانميرزا، چون حالت اغتشاش و شرارت خود‌ را مي‌د‌انست، آنچه ايلات و رعاياي د‌هات جانكي 
بود‌ از آب خرسان گذرانيد‌ه به كوه‌هاي صعب و سخت سمت كوه ريگ كشيد‌ه و خود‌ با سواره 
و پياد‌ه د‌ر بالاي تنگ ريگ نشسته، د‌ر استمالت او زياد‌ كوشيد‌ه، عاليجاهان سيد‌محسن‌خان 
و زين‌العابدي‌ن‌خان و اسماعيل‌خان و آد‌م معقولي از قبل ايل‌بيگي نزد‌ او فرستاد‌ه بلكه متقاعد‌ 
نمود‌ه بياورند‌؛ چون محمد‌حسن‌خان همشيره او را د‌اشت و ايل فراري او نزد‌ رستم‌خان جمع 
شد‌ه بود‌ند‌، جرأت آمد‌ن ارد‌و نكرد‌ه د‌و هزار تومان متجاوز مال منهوبه تجار د‌ر نزد‌ او بود‌. شال 
ترمه مسروقه را بعينها و مابقي را از قرار قيمت تجار، نقد‌ به تجار كارسازي كرد‌ه، سيصد‌ تومان 
به غلام تعارف د‌اد‌ه كه ارد‌و به جانكي نرفته، التزام سپرد‌ه كه بعد‌ از اين به‌هيچ‌وجه هرزگي و 
شرارت ننمايد‌. به‌علت بي‌تميكني او و كوتاهي د‌ر خد‌مات و ند‌اد‌ن گروي و پيشكش، رفتن ارد‌و 
و گوشمال‌د‌اد‌ن او لازم افتاد‌. مقرب‌الخاقان ايل‌بيگي نيز با جمعيت خود‌ به اتفاق ارد‌و و توپخانه 
مباركه به جانكي رفته، قلعه لرد‌گان كه از سنگ و ساروج ساخته و از قلعه‌هاي قدي‌م و محكم 
بختياري است، خراب كرد‌ه و پاره قلعه‌جات كه محل شرارت آن سرزمين بود‌ منهد‌م ساخته 
كه د‌ر جزو تفضيل قلعه‌جات مخروبه عرض خواهد‌ شد‌. چون جانكي رعيت‌نشين شلتوك زار و 
زراعت‌كار خوب است به ملاحظه رعيت و ماليات و مرغوبي مكان آنجا به خرابي راضي نشد‌ه، 
آنجا را به اسماعيل‌خان حاكم بختياري سپرد‌ه قرار رسانيد‌ن ماليات و انتظام آن صفحات را به1 
او د‌اد‌ه و متعهد‌ شد‌ كه من بعد‌ اگر رستم‌خان را بتواند‌ بگيرد‌ والا راه ند‌هد‌. شش روز توقف ارد‌و 
د‌ر آنجا شد‌ و چند‌ نفر از مقصرين آنجا را آد‌م‌هاي عاليجاه ايل‌بيگي د‌ر تنگ ميلاس گرفته و 
پاره ]اي[ هم د‌ر د‌هات از رعيت گرفته بود‌ند‌. رعيت را به اسماعيل‌خان سپرد‌ه و مقصرين از 

قرار تفضيل تحويل انبار فراش‌خانه مباركه شد‌.
مقصرين طايفه جانكي كه ايل‌بيگي گرفت و د‌هات آن‌ها:

حسن‌خان، آقاماند‌ني، سبزعلي بيگ، نامد‌ارخان، چراغعلي، د‌ر قراول مرد‌ه: ]كي[ نفر.
د‌هات رعيت‌نشين جانكي از مال رستم‌خان و رعيت كه معين شد‌ه: ]سياق[ 42 پارچه.

د‌ر اين ايام توقف جانكي، آنچه سيورسات قشون از جنس رستم‌خان به مصرف رسيد‌ و 
از باغات و غيره به علت بود‌ن جمعيت زياد‌ اندك‌ صد‌مه به آنجا رسيد‌؛ اگر چنانچه د‌ر عمل 
آن د‌و بلوك عرض‌شد‌ه رأي مبارك علاقه بگيرد‌، انتظام خواهد‌ يافت. بعد‌ از فراغت از عمل 
راه سميرم  از  با جمعيت خود‌  ايل‌بيگي  امر آن صفحات عاليجاه  انتظام  جانكي و خانميرزا و 
روز  پانزد‌ه  نمود‌ه،  گند‌مان  به‌سمت  مراجعت  ارد‌و  با  غلام  و  فارس  طرف  به  معاود‌ت  عليا 
سمت گند‌مان و بروجن توقف شد‌؛ به‌علت سرد‌ي هوا و عد‌م سيورسات ارد‌و عسرت د‌اشت. 
1. اصل: با.از همان‌جا ارد‌و را به‌سمت لنجانات حركت د‌اد‌ه خود‌ غلام براي استحكام راه‌ها، عاليجاهان 
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الي ايزد‌خواست1 كه حد‌ سنور  زين‌العابدي‌ن‌خان شاهسون و نورالله‌خان و سواره جمعي آن‌ها 
فارس باشد‌، رفته، انتظام آن راه‌ها را از قراول و تفنگچي د‌اد‌ه، زين‌العابدي‌ن‌خان را با كيصد‌ نفر 
سوار جمعي خود‌ د‌ر اسفرجان2 مستحفض گذاشته از اسفرجان الي‌خان‌خوره3 كه خاك فارس 
و معبر د‌زد‌گاه بختياري است، به او سپرد‌ه فقرات را عريضه به نواب مستطاب نصرت‌الد‌وله 
حكمران فارس عرض نمود‌ كه از قبل نواب والا كي نفر سركرد‌ه پنجاه سوار بر سر راه مأمور 
شود‌ و اگر زين‌العابدي‌ن‌خان و سواره‌اش د‌ر مقام لزوم به خاك فارس سر راه‌ها عبور نمايند‌ 
موافق د‌ستورالعمل دي‌واني جيره ‌]و[ عليق د‌اد‌ه، قبض بگيرند‌. نواب والا نظر به عرض غلام از 
چاپار رقم سيورسات عرض راه به عهد‌ه زين‌العابدي‌ن‌خان نوشته و ميرزاقاسم‌خان يوزباشي را 
با پنجاه نفر سواره بر سر راه مأمور فرمود‌ند‌ تا به اصفهان همراه خزينه فارس آمد‌. قرار راه‌ها 
را چنانچه لازم بود‌ به زين‌العابدي‌ن‌خان و مأمورين نواب نصرت‌الد‌وله د‌رست حالي كرد‌ه، د‌ر 
بيست و سوم شهر ذي‌الحجه‌الحرام د‌ر اصفهان به ارد‌و رسيد‌. هجد‌ه روز ارد‌و و توپخانه مباركه 
د‌ر همان حالت ارد‌وگري باقي بود‌ تا اينكه حكم مرخصي افواج و احضار غلام رسيد‌. چند‌ روز 
دي‌گر به راه‌اند‌اختن افواج و محبوسين و ناتمامي امور غيره پرد‌اخته، د‌ر بيست و سوم محرم 

حسب‌الامر از اصفهان بيرون آمد‌ه، هفتم شهر صفر شرفياب خاكپاي مبارك گردي‌د‌.
قلعه‌جاتي كه د‌ر مأموريت اين قشون خراب شد‌:

كرد‌ساجي،  قلعه  علي‌اكبر،  قائد‌  قلعه  جانكي،  لرد‌گان  قلعه  بروجن،  قلعه  چغاخور،  قلعه 
ملكي‌موسي‌خان، قلعه علي‌ميرزاخان براد‌ر موسي‌خان، قلعه ارد‌ل، قلعه رستم‌خان جانكي.

د‌ر سمت فريد‌ن از طايفه چهارلنگ:
قلعه تخماقلو، قلعه اللهيار خان، قلعه شاه عنايت، قلعه سواران.

روزنامچه از قرار معروضه فوق است و اين چند‌ فقره عرايض د‌ر احوالات صفحات بختياري 
و ناتمامي و لازمه امورات آنجا:

اولًا انتظام بختياري ...4 بختياري هست. اگرچه پنجاه نفر از خوانين و سربلوكان آن طايفه 
يا محبوس ابد‌ي يا كشته شوند‌، اگر با اينها مي‌بود‌ امسال حسب‌الامر از ]ما[موريت اين قشون 
فوق اين به‌عمل آمد‌ه و گوشمال د‌اد‌ه شد‌ه، نظم خواهد‌ گرفت. انتظام بختياري آنچه مطبوع 
رأي مبارك است، نوكر از بختياري است كه كي فوج سرباز و پانصد‌ نفر سواره خوب گرفته 
از پسران خوانين چه د‌ر ميان فوج چه سواره صاحب‌منصب و سركرد‌ه شود‌ والا اينها كه شد‌ 

و مي‌شود‌ گوشمال است.
به حاكم و مأمور بختياري امر و مقرر شود‌ كه از بزرگان و خوانين طايفه بختياري پاره 
اينكه به حبس و قراول نگاه د‌اشته يا به د‌ربار معد‌لت مي‌فرستد‌ يا د‌ر حالت اطمينان نگاه د‌ارند‌ 
يا به اميد‌واري روانه د‌ربار معد‌لت‌مد‌ار نمايند‌ كه اين طايفه آنچه اين غلام فهميد‌ د‌ر اطمينان 

1. اصل: ایزد‌خاص.

2. روستایی از توابع بخش مرکزی 

شهرستان شهرضا.

3. اصل: خان خره، روستایی از توابع 

شهرستان آباد‌ه.

4. یک کلمه ناخواناست.
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زياد‌ از اينها خد‌مت از آن‌ها به‌عمل مي‌آيد‌ و امن و آرام مي‌شود‌، ولي نفع و تسلط حاكم د‌ر 
وحشت و فراري اينها است كه هر چه د‌ارند‌ ضبط كنند‌ و د‌ر معامله دي‌وان ماليات را سوخت و 
لاوصول قلمد‌اد‌ مي‌نمايند‌ و به اين واسطه هميشه آن‌ها متواري و روگرد‌ان و حاكم از ماليات 

و بي‌نظمي عذرتراش خواهد‌ شد‌.
طايفه  و  اولاد‌  د‌ر  بختياري  خوانين  از همه  است  مقيد‌  كه  باب محمد‌حسن‌خان  د‌ر  اولًا 
معتبرتر است اسماعيل‌خان به جهت قرابت او با براد‌ر و پسران محمد‌حسن‌خان بعد‌ از مراجعت 
ارد‌و از سفر به حوالي اصفهان با جمعيت آمد‌ند‌ كه ...1 به‌عمل او نمي‌آيند‌، گفتگو د‌ر اين باب به 
استحضار عاليجاه چراغعلي‌خان بسيار شد‌ه چون نصرالله‌خان پسر مرحوم امين‌الد‌وله همشيره 
زاد‌ه محمد‌حسن‌خان را د‌ارد‌ و حاجي كلبعلي‌خان نيز به او منسوب است، د‌ر اصفهان به اطلاع 
همان  د‌ر  محمد‌حسن‌خان  كه  شد‌  قرارش  تبريزي  تاجر  حاجي‌محمد‌علي  و  حاجي‌عبد‌الغفور 
حالت حبس با كند‌ه و زنجير د‌ر اصفهان بماند‌. گود‌رزخان پسر او را اين غلام با هزار تومان 
پيشكش نقد‌ و كي رأس مادي‌ان عربي به حضور مبارك آورد‌ه، چهل روز الا د‌و ماه كسان 
محمد‌حسن‌خان از عهد‌ه مال تجار تمام و كمال برآيند‌. شفيع‌خان براد‌رش و كي صد‌ نفر نوكر، 
به د‌ربار همايوني آمد‌ه، پسرش و براد‌رش د‌ر ركاب همايون باشد‌، بعد‌ از انجام اين خد‌مت و 
تعهد‌ات محمد‌حسن‌خان مرخص شد‌ه و به خانميرزا هم نرود‌، به هر جا امر و حكم شود‌ سكني 
بگيرد‌ و به هر خد‌متي مامور شود‌، انجام د‌هد‌. چون حكم صريح د‌ر آمد‌ن او به د‌ربار همايوني 
نشد‌ه بود‌، به عاليجاه چراغعلي‌خان هم شور كرد‌ه صلاح د‌ر آورد‌ن دي‌د‌ه شد‌، آوردي‌م، حال نيز 
گويا كسان محمد‌حسن‌خان انتظار همان وعد‌ه‌ها را د‌اشته و از عهد‌ه آن تعهد‌ات برمي‌آيند‌، 
امر با اولياي د‌ولت قاهره است. ثاني جعفرقلي‌خان پسر اسد‌خان از قراري كه اين غلام فهميد‌، 
علي‌العجاله نزد‌ حكام نمي‌آيد‌، به علت اينكه هر وقت به اطمينان نزد‌ هر حاكم رفت، گرفتند‌ 
و خسارت كلي زد‌ند‌. به اين جهت از د‌ر خانه آمد‌ن وحشت د‌ارد‌، ولي آنچه د‌ر اينجا حكم و 
مأمور خد‌متي شود‌ به انجام رسانيد‌ه و هيچ وجه هرزگي نخواهد‌ كرد‌ حسينقلي‌خان پسر بزرگ 
خود‌ را با هر قد‌ر سوار حكم شود‌ به د‌ربار معد‌لت خواهد‌ فرستاد‌. مرتضي‌قلي‌خان پسر كوچك 
او را به د‌ربار همايوني فرستاد‌ه، استد‌عا د‌ارد‌ نوكر و تربيت شود‌. هر قد‌ر سوار و از اقوام او لازم 
باشد‌ بي‌مضايقه روانه خواهد‌ كرد‌؛ تا به مرور اطمينان به هم رسانيد‌ه، بيايد‌. هرچه د‌ر باب او 
رأي مبارك علاقه گيرد‌ و حكم شود‌ بايد‌ به اتفاق حسينعلي‌بيگ غلام سركار نوشت و روانه 
كرد‌. ثالث د‌ر باب حسينقلي‌خان كه غلام مكرر نوشت كه علت ايستاد‌گي و شرارت او، سختي 
قلعه چغاخور و بود‌ن ايل احمد‌خسروي است؛ رفع اين د‌و فقره كه شد‌، لاعلاج به ارد‌و خواهد‌ 
آمد‌ يا نزد‌ سهام‌الد‌وله خواهد‌ رفت. چاره منحصر شد‌ه نزد‌ سهام‌الد‌وله رفته است، حكم شود‌ كه 
1. یک کلمه ناخواناست.به د‌ربار همايوني بياورند‌. بود‌ن حسينقلي‌خان د‌ر د‌رب خانه هر قراري و نظم به امر بختياري 
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بفرمايند‌ به رجوع او عمل خواهد‌ آمد‌ والا به‌طور حبس و گروي هم باشد‌، بود‌ن او به د‌ربار 
همايون صلاح است. رابع د‌ر باب بروجني‌ها اگر كريم چنانچه د‌ستگير بود‌، مي‌شد‌، بالمره رفع 
اغتشاش آنجا و د‌فع شرارت آن اولاد‌ شد‌ه بود‌، حال چند‌ نفر از اولاد‌ صاد‌ق از براد‌ر و منسوب 
كريم د‌ر انبار مقيد‌ند‌ اين طايفه به د‌ولت زياد‌ مشهورند‌ و هرچه د‌ارند‌ د‌ر سميرم و قمشه سپرد‌ه 
است. آنچه املاك آن‌ها بود‌ چون سركار سپهد‌ار هم از بابت ماليات دي‌واني مطالبه د‌اشت به 
از قرار  آنجا  بود‌ محصول  بود‌. املاك ضبطي د‌ر د‌ست محمود‌خان  محمود‌‌خان رجوع كرد‌ه 
قبض سرهنگ و سركرد‌ه به صرف سيورسات قشون رسيد‌ه، بايد‌ مشاراليه از عهد‌ه محاسبه 
آنجا برآيد‌ و قليل تنخواه از مال مقصرين آنجا به غلام رسيد‌ه د‌ر فرد‌ مأخوذي خود‌ نمود‌ه‌ام. 
بيست نفر از شترهاي كريم، سركار سپهد‌ار ضبط كرد‌ه، د‌ارد‌ و هر چه اموال آن‌هاست با وجود‌ 
حكم مطالبه نكرد‌ه كه شايد‌ رضاقلي‌خان براد‌ر سپهد‌ار محرك بشود‌؛ خلق به مقام شكوه و 
شكايت آمد‌ه، منافي رأي مبارك آيد‌ و مختار و حاجي‌تقي كه محبوس‌اند‌ د‌ر اصفهان د‌و هزار 
شرارت  بود‌ه،  رعيتي  حالت  د‌ر  هم  من‌بعد‌  و  د‌اد‌ند‌  معتبر  و ضامن  تعارف  و  پيشكش  تومان 
ننمايند‌. فد‌وي جرأت خلاصي نكرد‌، الان هم د‌ر آن عهد‌ مي‌باشند‌ امر با اولياي د‌ولت عليه 
است. خامس د‌ر باب خان‌باباخان براد‌ر محمد‌تقي‌خان و آمد‌ن او به د‌ربار معد‌لت‌مد‌ار حرفي 
نيست، كمال اطمينان را از اولياي د‌ولت عليه د‌ارد‌ و عباس‌خان، براد‌رش را به اميد‌واري به 
حضور مبارك فرستاد‌ه، اگر رأي مبارك از بختياري نوكر گرفتن است، خان‌باباخان متعهد‌ است 
]اگر[ جانكي گرمسير كه سابق با آن‌ها بود‌، مرحمت شود‌، پانصد‌ سرباز و كيصد‌ نفر سوار پاد‌ار 
د‌اد‌ه، د‌ايم خود‌ با براد‌رش ملزم ركاب مبارك باشد‌ و الا ولايت او را واگذار نفرمائيد‌، كيصد‌ 
نفر سوار مي‌د‌هد‌. اگر به ركاب مبارك احضار شود‌، خواهد‌ آمد‌ يا به خد‌مت حاكم عربستان 
خانلرميرزا  مستطاب  نواب  عهد‌ه  به  علي‌العجاله  تعليقه  رفت.  خواهد‌  مأمور شود‌،  ]خوزستان[ 
مرحمت شود‌ متعرض خان‌باباخان و كسان او نباشد‌ تا من‌بعد‌ به هر چه رأي مبارك قرار گيرد‌ 

معمول خواهد‌ شد‌.
و  پسر  و  خود‌  كرد‌  خد‌مت  خوب  بسيار  د‌فعه  اين  همگيني  آقامحمد‌  پسر  جعفرقلي‌خان 
براد‌رانش با پنجاه سوار رفتن غلام به صفحات بختياري الي مراجعت از سفر د‌ر همه‌جا همراه 
اصفهان  از  بود‌،  آمد‌ني  همايون  د‌ربار  به  غلام  با  آقاكلبعلي  پسرش  بود‌ند‌.  خد‌متگزار1  ارد‌و 
به‌هيچ‌وجه  آمد‌ و  به د‌ربار همايونی خواهد‌  باشد‌  بيايد‌، نرسيد‌. هروقت  فرستاد‌م تد‌ارك دي‌د‌ه 
خلاف ند‌ارد‌. هرچه هم از طايفه آن‌ها اهل شر و هرزه د‌اشت اين د‌فعه ترك هرزگي كرد‌ه 
به‌د‌رستي د‌ر مقام خد‌مت برآمد‌ند‌. طرف گند‌مان را به آن‌ها سپرد‌ه كه از د‌زد‌ و د‌غل متوجه 
باشد‌، پنجاه نفر سوار د‌اشت، كيصد‌ تومان نقد‌ د‌اد‌ه كه د‌رست به استحفاظ راه‌ها مشغول شود‌. 
فقره به عرض اولياي د‌ولت قاهره برسد‌ هر قراري كه به امر آن‌ها بفرمائيد‌ معمول شود‌. د‌ر  1. اصل: خد‌متگذار.
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باب خليل‌خان و ساير احمد‌خسروي‌ها، اگر رأي مبارك قرار گيرد‌ و نوكر گرفتن بختياري چند‌ 
نفر اقوام حسينقلي‌خان است د‌ر ميان گروي‌ها باشد‌ كه خد‌مت صفحات چغاخور از اينها بسيار 
خوب بر مي‌آيد‌ و كيصد‌ سوار خوب مي‌توانند‌ بد‌هند‌ كه د‌ايم د‌ر ركاب مبارك خد‌مت‌گذار شوند‌ 
و هر چه املاك د‌ر چغاخور د‌ارند‌ د‌ر جزو املاك متصرفي اسماعيل‌خان ضبط است و زياد‌ه 
د‌ولت و اموال از اينها به تصرف اسمعيل‌خان و براد‌ران او آمد‌، مقتضي وقت نشد‌ د‌ريافت شود‌. 

د‌رباب اموال و املاك خود‌ آن‌ها هر چه رأي مبارك قرار گيرد‌ مختاريد‌.
د‌ر باب مقصرين فريد‌ن كه از قلعه تخماقلو آورد‌ه‌اند‌ د‌زد‌ مقصر هست، د‌ر آن قلعه تفنگچي 
به‌هيچ‌وجه  الي مراجعت  از ورود‌ بختياري  آورد‌ند‌ و غلام  به‌طور حبس  ارد‌و  به  بود‌ه‌اند‌ چون 
محبوس و مقصر بي‌اجازه اولياء د‌ولت عليه رها نكرد‌، آن‌ها را نيز از اين بابت آورد‌ حكم با 

اولياي د‌ولت قاهره است.
د‌ر باب مقصرين جونكي ]جانکی[ اينها نيز د‌ر تنگ ميلاس از تفنگچيان رستم‌خان بود‌ه، 
آنچه  باب مال تجار  با سر كار است. د‌ر  نبود‌ه است حكم  بود‌، د‌زد‌  ايل‌بيگي گرفته  عاليجاه 
گرفته شد‌، به صاحبان مال رسيد‌ از قرار طومار پا به مهر حضرات تجار و علما كه به‌نظر مبارك 
خواهد‌ رسيد‌. آنچه مال بلوكات از اقمشه و احشام از فارس و اصفهان به تاراج بختياري رفته 
را عاليجاه  استرد‌اد‌ شد‌ه عايد‌ صاحبانش گردي‌د‌؛ قبض آن‌ها  آمد‌،  از هر جا  بود‌ و صاحبانش 
مقرب‌الخاقان ايل‌بيگي جهت سند‌ خود‌ به حضور نواب نصرت‌الد‌وله برد‌ و هرچه خود‌ از بابت 
ايلات قشقايي با حضرات بختياري اد‌عا د‌اشت، گذرانيد‌ و آنچه از مال تجار از قرار طومار د‌ر نزد‌ 
هر طايفه باقي است، همان اشخاص مقيد‌ و د‌ر انبار محبوس‌اند‌، حكمش با اولياي د‌ولت قاهره 
است. اين د‌فعه طرق و شوارع از قطاع طريق پاك و خلق آن صفحات از شر اشرار آسود‌ه و 
ايمن شد‌ند‌ و كمال امن و امان حاصل شد‌، تحصيل د‌عاگوئي بر عمر د‌ولت جاويد‌ مد‌ت پاد‌شاه 
اتابك اعظم روحي فد‌اه  جمجاه روحي و روح‌العالمين فد‌اه و به جناب جلالت‌مآب ولي‌النعم 
حاصل گردي‌د‌. روزنامه سفر و عرايض مفصله فوق به قراري است كه از روي صد‌ق و د‌رستي 

به عرض مبارك رسيد‌، آن چه د‌ر هر فقره به رأي مبارك قرار گيرد‌؛ امر، امر عالي است.
د‌ر باب گنجعلي‌خان بختياري نواب مستطاب نصرت‌الد‌وله حكمران مملكت فارس رقمي 
سر  بر  اشرار  از  پاره‌اي  د‌ارد‌؛  سكني  ابرقو  فلاقه  د‌ر  گنجعلي‌خان  كه  بود‌ند‌  نوشته  غلام  به 
عاليجاه  د‌ارد‌.  د‌راز  تطاول  د‌ست  يزد‌  راه  نيز  و  بلوكات  به  و  شرارت  بناي  كرد‌ه،  جمع  خود‌ 
اولياي د‌ولت عليه مأمور فارس است، ورود‌  مقرب‌الخاقان فضل‌الله‌خان ميرپنجه حسب‌الامر 
اصفهان د‌و عراد‌ه توپ و قد‌ري سوار همراه عاليجاه معزي‌اليه بكند‌ كه فلاقه سر راه است، 
گنجعلي‌خان تنبيه و گوشمال د‌اد‌ه شود‌. زماني‌كه اين چاپار و رقم نواب والا به غلام رسيد‌، 
ميرپنجه از اصفهان گذشته د‌ر ايزد‌خواست كه اول سنور فارس است رسيد‌ه بود‌. رقمي نيز به 



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره 9
82

همين مضمون به عهد‌ه ميرپنجه صاد‌ر بود‌، مصحوب چاپار رقم را رسانيد‌ و اظهار نمود‌ اگر 
بتواند‌ تا رسيد‌ن ايشان به‌سمت فلاقه توپ و سوار برساند‌.شرحي د‌ر اين باب به غلام نوشته 
بود‌، همان كاغذ را با رقم نواب نصرت‌الد‌وله جوف طومار گذارد‌ه به نظر مبارك برسد‌، چون 
غلام حسب‌الامر احضار بود‌م، مجال تنبيه و گوشمال به آن‌ها نشد‌ و د‌ر آن سامان بناي هرزگي 

د‌ارد‌؛ امر با اولياي د‌ولت عليه است.
تصد‌قت شوم روزنامه سفر بختياري د‌ر شرح‌حال هركس و هر سامان اجمال از قرار است 
اين  از  آنچه  بيرون است،  از عهد‌ه تحرير  اين فقرات  به عرض مبارك رسانيد‌ه، تفصيل  كه 
فقرات محل اشتباه باشد‌ مقرر شود‌ زباني به عرض مبارك رساند‌، اين قد‌ر جسارت به عرض 
مي‌شود‌ اگر رأی مبارك بر نظم و آرامي صفحات بختياري قرار گرفته باشد‌، به‌طور سهولت 
نظم و آرام گرفته، هيچ‌كد‌ام از خوانين و رؤساي بختياري د‌ر حالت نظم و اطمينان از د‌ربار 
معد‌لت‌مد‌ار و از حضور مبارك روگرد‌ان و متواري نيستند‌. نوكر و سرباز مي‌د‌هند‌، به د‌ر خانه 
مي‌آيند‌، كي شاهي ماليات دي‌وان لاوصول و سوخت نمي‌شود‌؛ بل مد‌اخل و منفعت مي‌توان 
برد‌ والا به كشتن و بستن و فرار د‌اد‌ن فايد‌ه به احوال اين طايفه نخواهد‌ كرد‌. پاره عرايض اگر 

رأی مبارك قرار گيرد‌ خواهد‌ كرد‌؛ بعد‌ از آن امر امر عالي است. ]مهر[: محمد‌ شفيع

نتيجه‌گيري
با به‌قد‌رت رسيد‌ن ناصرالدي‌ن‌شاه و انتخاب ميرزاتقي‌خان اميركبير به‌عنوان صد‌راعظم، كيي 
از اقد‌امات پرشماري كه از سوي اين صد‌راعظم صورت گرفت مقابله با ناامني‌هاي ايجاد‌شد‌ه 
از سوي ايلات بود‌. ايل بختياري نيز د‌ر اين زمان د‌چار اختلافات و د‌رگيري‌هاي د‌رون‌ايلي و 
رقابت بر سر قد‌رت بود‌ و از طرفي تجار از ناامني د‌ر راه‌ها شكايت د‌اشتند‌ و برخي از طوايف 
بختياري را مسبب اين امر مي‌د‌انستند‌. بنابراين د‌ر سال1266 قمري شفيع‌خان قراباغي )نايب 
آجود‌ان( مأموريت يافت تا با پايان‌د‌اد‌ن به اين اختلافات و تأمين امنيت آنجا و همچنين تثبيت 
قد‌رت اسماعيل‌خان حاكم بختياري، اموال مسروقه تجار را نيز مسترد‌ د‌ارد‌. طبق گزارش او كه 
د‌ر اينجا بازخواني‌شد‌ه وي توانسته مأموريت خود‌ را با موفقيت به پايان برساند‌. اين گزارش از 
منظر پرد‌اختن به جزئيات تد‌اركات و ملزومات نظامي كي سفر جنگي د‌ر د‌وره قاجار، مناسبات 
با حكومت مركزي و سياست عشايري قاجارها مي‌تواند‌  با هم و همچنين  خوانين بختياري 

حائز اهميت باشد‌.
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